
 
  
  
  
  
  

  
  
  

   تاريخي كيخسرو و ذوالقرنين - ايبررسي تطبيقي دو شخصيت اسطوره
  

  ٭دكتر مصطفي گرجي

  دانشيار دانشگاه پيام نور

  حسين محمدي مبارز
   دانشگاه آزاد كاشان دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

  
 چكيده

و متـون تـاريخي و    ادبيات فارسـي  ةدر مجموعاند كه كيخسرو و ذوالقرنين دو شخصيت برجسته
اوانـي بـا   اي، از نظر نوع كنش و خصوصيات مربوط به زندگي، احوال و رفتار، شـباهت فر اسطوره

 انـد، به صورت مجزا پرداختـه  اين دو شخصيتمنابع مختلف به زندگي و احوال اگرچه . هم دارند
در ايـن مقالـه،   . تاس ـ تحقيقي مستقل انجـام نشـده   آنها و وجوه تشابه و همانندي آنها ةاما دربار
اثـر از منـابع تـاريخي و تفسـيري، بـر      شصت  كتب، اسناد و بازبيني حدود ةبا مطالع دگاننويسن

تـرين اخـتلاف در زنـدگي    شخصـيت كيخسـرو بـا كـم    رفـاني  ع- اياسطورههاي كه ويژگي اند آن
 باتوجـه بـه ايـن امـر، ايـن مقالـه سـعي        .وجود دارد) شخصيت مبهم و مقدس قرآني(ذوالقرنين 

شناسي، به شناسي و جاينامهاي آنان از نظر نامكند با توصيف احوال هريك و تفسير مشابهت مي
  .هاي آنها بپردازدوجوه اشتراك و همانندي

  

  كيخسرو، ذوالقرنين، اسطوره، تاريخ :واژگان كليدي
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 دكتر مصطفي گرجي و حسين محمدي مبارز
  

  1393،   بهار 27  شمارة

  مقدمه - 1
هـاي  هـاي زيـادي در زنـدگي شخصـيت    انـد و همسـاني  هم تنيده شده تاريخ و افسانه در

يكي از مسائل بنيادين بشـر از  . هاي تاريخي وجود داردبا شخصيت )1(حماسي - اياسطوره
نگـاري  پـيش از آنكـه تـاريخ    .هاستبخشي به وجود همين اسطوره ديرباز تاكنون، حقيقت

هـا، زيربنـاي فرهنگـي    عنوان يك علم مطرح شود، بشر با پاسداشت اسـطوره و حماسـه   به
 ةشاهنامكياني است كه در  )2(اي كيخسروهاي اسطورهيكي از شخصيت. خويش را ساخت

 )3(.شـود فردوسي پادشاهي يكتاپرسـت، داراي فـرّ كيـاني، دادگسـتر و دليـر توصـيف مـي       
شخصـيت مـبهم و مقـدس قرآنـي،      ،هاي ذوالقـرنين هاي كيخسرو كياني به ويژگي ويژگي

 - با وجـود اختلافـاتي چنـد    - توان آنان را مي رسد مي به نظر ونزديك است  )98- 83: كهف(
  . هاي مشابه و حداقل قابل مقايسه دانستهايي همانند و داراي كنششخصيت

: 1388(ابـوالكلام آزاد   ،)659/ 13 :1376( برخي از مفسران و مورخان نظيـر طباطبـايي  
 /12: 1389( مكارم شـيرازي  و )302: 1376 خرمشاهي،( اي، فريدون بدره)229- 245 و 201 ،195
 ميبدي ،)756/ 6: 1372( طبرسي برخي مانند ،دانمقايسه كردهكوروش را با ذوالقرنين  ،)584

ــوح رازي ،)735 /5: 1371( ــد ،)33/ 13: 1408( ابوالفتـ  ،)494/ 21: 1420 رازي،( ين رازيفخرالـ
 ســورآبادي و )743/ 2: 1407( زمخشــري، )291/ 3: 1418( بيضــاوي  ،)45/ 11: 1364( قرطبــي

 هـم  جـلال خـالقي مطلـق    و انـد اسكندر را بـا ذوالقـرنين مطابقـت داده    ،)1447 /2: 1380(
 و روتطبيقـي كيخس ـ  ةپيرامـون مقايس ـ  امـا  )4(؛سـت اكيخسرو را با كوروش مقايسه كـرده 

 ـ پرسـش اين با  ،رو از اين. است نگرفتهذوالقرنين، تحقيقي مستقل و منسجم صورت  رو هروب
از . انـد هماننـد و قابـل مقايسـه فـرض شـده      ،هاي مذكورخواهيم شد كه چگونه شخصيت

اي در  افسـانه / ايهـاي اسـطوره  آنجاكه منابع دقيق علمي، بـراي اثبـات وجـود شخصـيت    
تـاريخي و   - به منـابع علمـي   شاهنامهبر  ها علاوهاثبات فرضيه ناگزير براي ،دسترس نيست

به همين منظور پس از شـناخت اسـطوره و بازشناسـي آن از    . تفسيري نيز بايد رجوع كرد
  .پرداختخواهيم ها به تطبيق شخصيت ،تاريخ

ولـي   ،است داستاني است كه در اعصار قديم براي بشر معنايي حقيقي داشته 1اسطوره
شود و بشر امروزي به آن بـاور  خود حقيقت محسوب نمي ةمعناي لفظي و اولي امروزه در

                                                 
1. myth 
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معمـولاً تـاريخ   (يعنـي تـاريخ اسـت     »history«اسـطوره زمـاني    ،به عبارت ديگـر . ندارد
ايـن   ةچه ريشاگر ؛شوديعني داستان فهميده مي »story«ولي امروزه به صورت  ،)مقدس
در مقابل اسطوره، تاريخ بـه سـه حـوزه     .)252: 1387شميسا، (و اسطوره يكي است  دو واژه

 ؛شده و مستند اسـت ها و اطلاعات ثبتمبناي دادهبر كه ،تاريخ واقعي - 1: شود تقسيم مي
  هاي مربوط به اين رخدادها را حكايت روايت ،در كنار تاريخ واقعي كه ،تاريخ روايي - 2

در . گيـرد يني شـكل مـي  مبنـاي باورهـاي هـر سـرزم    ركه ب ،تاريخ اساطيري - 3 ؛كندمي
 و كردن آنها از هم كـار آسـاني نيسـت   و جداها رد تعيين مرزهاي اين تاريخبسياري از موا

ها به حـريم  ها و روايتتاريخ واقعي كه گزارش رخدادهاست، واقعيت ةخصوص در مقول هب
  .)52: 1389بهشتي، (كنند يكديگر تجاوز مي

كوشـد  تواند تاريخ را برتابد و مـي حمت ميهاي باستاني به زانسانِ فرهنگ«از سويي 
بر اين اسـاس گـاه تـاريخ را بـه     و ) 51: 1384الياده، (» كه آن را هرچند گاه يك بار براندازد

هـاي شـعراي عبـري نيـز     در رؤياهـا و مكاشـفه  «ايـن جريـان را   . ندكاسطوره تبديل مي
هـاي  يعنـي شكسـت   ،تابنـد كه بتوانند تاريخ را بر اسرائيل براي اين بني. كنيممشاهده مي

خود را با توسل بـه   ةهاي سياسي خود را تحمل كنند، وقايع تاريخي زماننظامي و خواري
پتـرو   .)52: همـان (» كردنـد حماسي، تأويـل و گـزارش مـي    - بسيار كهن بندهشني ةافسان

 ـ پيـدايش منظومـه   ةدر تحقيق مستند خود دربار 1كارمان تـاريخي، نشـان    ةهـاي عاميان
تـاريخي، يعنـي لشكركشـي     ةشـد  مشـخص و كـاملاً شـناخته    ةت كه از يك واقعاس داده

كـه منجـر بـه     1499زمستان بسيار سـخت سـال    درملكوش پاشاي عثماني به لهستان 
كـه   ايرومانيـايي  ةشـد، در منظوم ـ  2مولـداويا  ةنابودي كامل يك لشـكر تـرك در ناحي ـ  

 ةاز جنب ـ(چيـزي   هـيچ  اًتقريب ،موضوعش بازگويي حماسي اين لشكركشي بدفرجام است
 بـه مـاجرايي   ،رويـداد تـاريخي يكسـره واژگـون گشـته     . اسـت  جاي نمانده به) تاريخي آن

» كــردن  اياســطوره«گونــه  ايــن ).1- 11: 1933- 34كارمــان، ( اســت اي تبــديل شــده افســانه
اليـاده،  . نك( خوردهاي تاريخي در سرودهاي حماسي يوگسلاوي نيز به چشم ميشخصيت

تـاريخي و   - ايهـاي اسـطوره  مانـدگاري شخصـيت   اسـت  ممكـن روي هر   به. )54: 1384
ش ا اسـاطيري  ةدادن يك واقعه يا شخصيت تاريخي با نمون  رويدادهاي آن، جز با شباهت

                                                 
1. Petru Carman 
2. Moldavia 
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تاريخي و يا يك شخص حقيقي حداكثر بيش از دو ة ياد يك واقع«زيرا  ،نباشدپذير امكان
جمعي، نهادي ناتـاريخي   ةحافظ. [...] مانديا سه قرن در حافظة جمعي مردمان باقي نمي

مانند بشر باسـتاني   ،اما اين به آن معنا نيست كه بزرگي مانند فردوسي .)58: همان( »است
اي كيخسـرو را بـه نظـم كشـيده و     اي ناتاريخي داشـته، بلكـه او زنـدگي اسـطوره    حافظه
  . است پسند را آفريدهاي همهمنظومه

  
  نينكيخسرو كياني و ذوالقر - 2

: 1388زاده، قلـي ( است »husraw«در فارسي ميانه و  »haosravangha« اوستاكيخسرو در 
كيخسـرو بنـابر    .)1/598: 1341بلعمـي،  (» هـا كيخسـرو آمـده   مـتن  ةنام او در هم ـ« .)335

آيد و در پايان جهان بازخواهـد  دژ و به روايتي در سمرقند به دنيا مي هايي در كنگ روايت
كيخسرو فرزنـد سـياوش و    .)335: 1388 ،زادهقلي و 93، 59، 45: 1364 خرد، مينوي. نك( گشت

تـر   طـور واضـح   كيـاني بـه   ةسلسـل . كياني است ةاو يكي از نامداران سلسل. فرنگيس است
 :1388 ،زادهقلـي  و 193- 195، 192: 1375 بهـار، (جنگجو هستند و دوران آنان پهلـواني اسـت   

پرسـند،  ذوالقرنين مي ةو از تو دربار« :است چنين آمده رآنق ة ذوالقرنين دراما دربار ).334
رين و انگيزت ـ او يكـي از بحـث  . )83: كهف(» زودي يادي از او براي شما خواهم خواند بگو به

او را با بسـياري از پادشـاهان    ،رو از اين و است قرآنهاي  هاي قصهترين شخصيتپيچيده
والقرنين را تنها به يك اصل و يك مأخذ نسـبت  داستان ذ«بر اين اساس . اندمقايسه كرده

انگـاري و ناشـي از عـدم توجـه بـه فرهنـگ التقـاطي و تركيبـي عصـر          دادن نوعي ساده
و افكـار و عناصـر فرهنگـي شـرقي و غربـي، سـامي و        ءاسـت كـه در آن آرا   )5(هلنيستي

دشـوار  كردن آنها از هم كاري است بسيار هم تنيده شده بود كه جدا غيرسامي، چنان در
 قـرآن  اي كـه در گونه بايد توجه داشت كه داستان ذوالقرنين، به. [...] انگيزو طبعاً مناقشه
هايي است كه از جانب احبار يهود به كفـار مكـه تلقـين    جواب به پرسش كريم آمده، كلاً

كهـف و ضـمن همـين     ةهاي ديگري كـه در سـور   شده بود، و طبعاً بايستي چون داستان
است از روايات معروف در ميان علمـا و احبـار يهـود و متعلـق بـه       ين آمدهداستان ذوالقرن

كـه   اما اين ) .27-28، 25 :1390 مجتبايي،(» ي قوم يهود بوده باشداهعوالم فرهنگي و اسطور
موضوع ديگـري   ،اندتاريخ چه كساني را ذوالقرنين پنداشته ةذوالقرنين كيست و در گستر

     : زيمپـردا  مـي  انـد، ذوالقـرنين دانسـته شـده   پيشـتر  رادي كه و در اينجا به معرفي افاست 
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عميـر بـن   ) كـُربِ (ابوكرَبِ  - 2 ؛)5/156: 1424مغنيه، (ابوبكر، مردي يمني از قبيله حمير  - 1
 ؛)2/1446: تـا بي آلوسي،(اسكندر رومي  - 3 ؛)302: 1376خرمشاهي، (حميري ) افريقش( افريقس

اغلب مفسـران بـزرگ ازجملـه طبـري، ميبـدي، طبرسـي،       تقريباً كه  نياسكندر مقدو - 4
، ابـوالكلام آزاد () اطـوكس (انوشيروان  - 5 ؛)همان(اند بر اين قول... الفتوح رازي، فخر رازي وابو

خرمشـاهي،  (شـي هوانـگ تـي     - 7 ؛)12/542: 1389مكارم شـيرازي،  ( تبُع الاقرن - 6 ؛)36: 1388
 شـَمر  - 10؛)همـان (داريوش سوم هخامنشي  - 9 ؛)7: 1388مساح، (خشايارشا  - 8 ؛)302: 1376

: سيد شحاته الجباوي؛ براهيم؛و ديگران ا جاد المولي(بن جبل  صعب - 11؛)16/28: تابي ،آلوسي(يرعش 
يـزن   بـن ذي  صـعب  - 13؛ )13/651: 1376طباطبـائي،  (مرائـد   بـن ذي  صعب - 12 ؛)355: 1382

      ؛)8/474: 1408همــان؛ گنابــادي، (ك بــن ضــحا االلهعبــد - 14؛ )11/47: 1364قرطبــي، (حميــري 
      ؛)8/393: 1378طيـــب،  و 13/634: 1376ي، ي؛ طباطبـــا4/218: 1366بروجـــردي، () ع(علـــي  - 15
: 1378طيـب،  (فريـدون   - 17؛ )122: 1409راونـدي،   و 2/927: 1373شريف لاهيجي، (عياش  - 16

ة بـن مدربـ ـ  مرزبـان  - 19؛ )13/659: 1376ي، يطباطبـا (كوروش كبير هخامنشي  - 18؛ )8/393
؛ )16/26: تابي آلوسي،( االلهبن عبد مصعب - 20؛ )11/45: 1364قرطبي،  و 16/26: تاآلوسي بي(يوناني 

 هرمس - 23؛ )598: 1985ثعالبي، (السماء  منذربن ماء - 22؛ )9: 1388مساح، ( بن منذر نعمان - 21
  .)همان(بن عمر بن زيد هميسع - 24؛ )11/46: 1364قرطبي، (

  
  كيخسرو و هاي ذوالقرنينهمساني - 3
  زندگي دوران - 1- 3

، يعنـي  )عهـد عتيـق  (مورخان و مفسـران، دوران ديـرين    ةدوران زندگي ذوالقرنين را هم
بـراي زنـدگي وي   را نيـز   تـري مشـخص  هـاي امـا زمـان   ،داننـد قرون پيش از ميلاد مـي 

و اسـماعيل  وران ابـراهيم  د - 2 ؛)7/475: 1408گنابـادي،  (پس از زمان نوح  - 1 :اندبرشمرده
 و 16/29: تـا آلوسـي، بـي  (پـس از نمـرود    - 3 ؛)2/480: 1408گنابـادي،  و  47/ 11: 1364قرطبي، (

ــادي،  ــر   - 4 ؛)2/480: 1408گناب ــان خض ــالبي، (زم ــا و 97: 1985ثع        ؛)13/652: 1376ي، يطباطب
دوران  - 6 ؛)47/ 11: 1364قرطبـي،  (پس از موسي  و )8/393: 1378طيب، (پيش از موسي  - 5

 ).8/393: 1372طيـب،  ( دوران تقريبي عيسي و پس از عيسي - 7 ؛)8: 1388مساح، (هخامنشي 
زمـان   ،شـود  دوران پيش از حضـرت عيسـي مربـوط مـي    كه عهد عتيق به  با توجه به اين

ــا دوران عيســي مطابقــت داشــته باشــد زنــدگي ذوالقــرنين نمــي   امــا از ميــان  ،توانــد ب
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ذوالقـرنين تطبيـق داد،    ةتوان با دور ترين دوراني را كه مييگر، معقولهاي تقريبي دزمان
 مجمـل التـواريخ و القصـص   در كتـاب  . باشـد هخامنشـيان   /زمـان كيانيـان   ممكن است

 ةكيانيـان، طبق ـ  ةپيشـداديان، طبق ـ  ةطبق: اندپادشاهان عجم بر اين طبقه«است كه  آمده
كيانيـان   ةطبق ـ رسـد بـه نظـر مـي    اسـاس براين  .)23: 1318(» ساسانيان ةاشكانيان، طبق

اي شاهد ديگر بـر . مطابقت داد )م .ق 330 - 546(هخامنشيان  ةبا سلسل را بتوان) كيخسرو(
اسكندر تخت و جام كيخسـرو را كـه در دز   «ست كه ا كيخسرو در عهد عتيق آن زيستن

يـز در  كـه نظـامي ن   )193: 1388آيـدنلو،  (» آورددست مـي ه ب ،است شدهسرير نگهداري مي
  :به آن اشاره كرده استشرفنامه 

ــام او   ــد ن ــرافراز ش ــرير س  س
 

 در او تخــت كيخســرو و جــام او 
  )308: 1381نظامي، (                  

  خصوصيات - 2- 3
  ايمان به خداي يگانه - 1- 2- 3

 88و  87پرستي ذوالقـرنين را سـتوده و شـرك را از او زدوده و آيـات     خداوند خود يگانه
» خدا بـود  ةشايست ةذوالقرنين بند«اند كه آورده. است نگر ايمان وي بودهكهف روش  ةسور

پرسـتي   يگانـه  )3/77/814: 1386( شـاهنامه اسـاس  كيخسرو نيـز بر  .)1/453: 1380مجلسي، (
حـالات، در لشـكرآرايي    ةتقريبـاً او در هم ـ  .كنـد است كه در آغاز كارها به خدا تكيه مي

/  227 :همـان (پـس از جنـگ    و) 1308- 1309 /4/254: انهم ـ(پيش از جنـگ   ،)3/9/110: همـان (
، رنگ شاهنامههاي كيخسرو در  اصولاً مضمون داستان و پردازدبه نيايش مي) 1667- 1669

/ 2/327: 1369، فردوسـي (او داراي فـرهّ كيـاني    .)124: 1388، خالقي مطلق( اندرز و توصيه دارد
بـا  ) فـره (ايـن نشـانه    و )98: 1328ثعـالبي،  (» دآراسته به انوار فرّ ايزدي بـو «و ) به بعد 2447

: 1388 زاده،قلـي و  28،151: 1336 كريستنسن،(كند پرهيزگاري در زندگي انسان نمود پيدا مي
شـاهنامه  كـه در  چنـان  ؛دور بـود  پرستي به كيخسرو با پرهيزگاري، از شرك و آتش .)313

  : خوانيم ميدربارة او 
ــد  ــزدان بدن ــر پــيش ي ــه يــك هفتــه ب  ب

  
 پرســــتان بدنــــدمپنــــدار كــــاتش 

  )1386:4/312/2216فردوسي،(                
 
  دادگري و آباداني - 2- 2- 3

 )5/156 :1424مغنيه،  و15/119: 1372طبرسي، ( عنوان پادشاهي عادل ياد شده از ذوالقرنين به
و هـا، سـدها   در طول تـاريخ، قلعـه  . روشنگر اين نظر است كهفسورة  88 تا 86كه آيات 
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طبـري،  (است  بناهاي بزرگ و عجيب يا به وي منسوب بوده يا آمده كه خود آنها را ساخته
كيخسـرو  . بينـيم روشـني مـي   بهنيز اين خصوصيات را در زندگي كيخسرو  .)4/129: 1408

همچنان به عدل و احسان كوشيد تا ايالات آرام و خلق مرفه گشتند، در زمان كيخسرو «
چـو  «نيـز  شـاهنامه  بـه روايـت    .)106: 1328ثعـالبي،  (» ...ه شـد قلب مردم از مهر او آكنـد 
بـه  و ) 14/ 4/ 3: 1376، فردوسـي (» ز دادش جهان يكسر آگاه شـد / كيخسرو شاه بر گاه شد

  .)59- 63 /7: همان( آبادگري در سراسر ايران پرداخت
  
  نژادگي و شرافت - 3- 3

ابوالفتـوح رازي،  (و مادر شريف بـود  يعني از سوي پدر  ،الطرفين بود اند ذوالقرنين كريمآورده
و  شاهنامهكيخسرو نيز براساس . )5/156: 1424مغنيه،  و 8/473: 1408؛ گنابادي، 13/26: 1408

شـريف  ) يتـوران  ،فـرنگيس (و از سوي مادر ) پارسي ،سياوش(متون پهلوي، از سوي پدر 
فكـر  هـم ) گ كيخسـرو پدر بزر ،شاه توران(مانند او با افراسياب  ،پدر و مادر كيخسرو. بود

افراسـياب از كيخسـرو كـه    . انـد كردن آتش بيداد افراسياب موافق بوده نبوده و با خاموش
  : كندچنين ياد مي ،وجود نگذاشته بود ةهنوز پا به عرص

ــژاده يكــي شــهريار   از ايــن دو ن
  

 بيايــد كــه گيــرد جهــان در كنــار  
  )2/300/1491: 1369، فردوسي(          

  
  ذوالقرنين با توجه به ارتباط با كيخسرو ةواژواكاوي  - 4- 3

برخـي بـه    امكـان دارد شـود كـه   ذوالقرنين، معاني گوناگوني حاصـل مـي   ةاز واكاوي واژ
ة ذوالقـرنين را بايـد كلم ـ   ةحقيقت كليـدواژ در. باشدحقيقت نزديك و بعضي دور از ذهن 

  .دانست» قرن«
 
  قدرت، مكنت :قرن - 1- 4- 3

ما بـه او در روي زمـين تمكـن    «: است دربارة ذوالقرنين آمده كهف آمدهسورة  84 ةدر آي
» قـرن «ي از معاني اين آيه با يك. »هر كاري را به او بخشيده بوديم ةداده بوديم و سررشت

ه قرن به معني قوت است، يعني او قوي و شجاع بود و اقتدار عظيم ب«كه چرا ،تطابق دارد
) سررشـته ( »سبب«مفهوم  .)1/440: 1380مجلسي  و 3/178: 1415، شافعي بغوي( »هم رسانيد

خداوند اسباب وصول به هر چيزي را در اختيـار  «دهد كه مفهوم وسيعي دارد و نشان مي
مكـارم  (» ...عقل و درايت كـافي، مـديريت درسـت، قـوت و قـدرت     : ذوالقرنين گذارده بود
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1ابا داوبن نيز در فرهنگ عبري .)12/571: 1389شيرازي، 
: اسـت  آمده »Qeren«ذيل  )1978( 

جـا بـه قـدرت پروردگـار تكيـه       نكته اينجاست كه ذوالقـرنين همـه   .»نيرو، افتخار، تكبر«
 .)95: كهـف (» ...اسـت ] از خـراج شـما  [است بهتر تمكني كه پروردگار به من داده«: دنك مي

كيخسرو هم پادشاهي مـتمكن اسـت   ) 841- 843  /4/224: 1386، فردوسي( شاهنامهبراساس 
  :نياز از مردميو ب

ــرمَ پشــت ــود  گَ ــزدان ب ــه ي  گرمــي ب
  

ــجِ آز  ــي و از رنــ ـ ــي و كمـ  ز بيشــ
  

ــود     ــدان ب ــت خن ــب بخ ــه ل  هميش
  )207/561: همان(                              

ــي   ــدم ب ــزدان ش ــروي ي ــه ني ــازب  ني
  )4/162/2469: همان(                          

يكي از پادشاهاني بـود كـه   «، آورده بوددست ه ذوالقرنين با قدرتي كه از سوي خدا ب
كيخسرو نيـز بنـابر    .)1/142: 1408طبري، (» مردم را به فرمان خويش درآورد ةتوانست هم

كشـورها   ةبـر هم ـ  ،هـاي ايرانـي را متحـد سـازد     توانست سرزمين ،ين آمدا آنچه پيش از
بـه   .)335: 1388زاده، قلـي و  5، 9/ 13: 1347هـا،  يشت(فرمانروايي كند و ستمكاران را براندازد 

: 1328ثعـالبي،  (» كيخسرو عالم را تحت فرمان و سلاطين را مطيع خود ديد« گفتة ثعالبي
چند با گـنج  وگر/ بزرگان گيتي مرا كهترند«: كند كهو فردوسي از زبان وي نقل مي )107

 »قرنـو «در زبان اكـدي  » قرن«از معاني اصلي .)2457/ 4/327، 1373 فردوسي،( »و با افسرند
هـاي مجـرم   تـو قـدرت  (» saka sir anzilli gar-na-sutub alla« ةاست كه جمل )قدرت(

كيخسرو هم بـا قـدرتي    .)9: 1388مساح، ( شاهد بر اين نظر است )كني سنگدل را نابود مي
  گونـه از خـداي خـود    نـابودي افراسـياب را ايـن    ،كه خداوند اسباب آن را به وي داده بود

ابي را به من ده، اي نيك، اي توانـاترين كـه مـن افراسـياب مجـرم      اين كامي« :خواهدمي
كيخسـرو بـا   نبرد ). 21- 22/ 9: 1347ها، يشت( »...چيچست بكشم ةروي درياچهتوراني را روب

متضمن مفهوم پيروزي غايي  و شر مثالي هماوردي ازلي خير و ةنمون افراسياب تكراري از
 انـد كـه  آوردهمـورد ذوالقـرنين نيـز    در. )94: 1389 قـائمي، ( خجستگي برگجسـتگي اسـت  

؛ 13/26: 1408ابـوالفتح رازي،  (» عطـا كـرد  ] ذوالقـرنين [خداوند علم ظـاهر و بـاطن بـه او    «
كيخسرو خـداي   در داستان كاموسهمچنين  .)6/28: 1360عاملي،  و 4/218: 1366بروجردي، 

  :خواندخويش را چنين مي
                                                 
1. Dov Ban Abba  
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ــزدان چنــين گفــت كــاي كردگــار  ــه ي  ب
 رم مـــن از تـــو كنـــونهمـــي شـــرم دا

  

 تــو دادي مــرا دانــش و بخــت يــار     
 تــري بــه چــه و چنــد وچــونتــو آگــه

  )26- 27/ 3/106: 1386فردوسي، (              
  
  شاخ :قرن - 2- 4- 3

 .اسـت » شـاخ « ،عبري، سرياني، عربي و انگليسي هاي اكدي،در زبان» قرن«يكي از معاني 
 اسـت  بوق شاخي معنا شـده  و شاخ ،)قرنا( »garna«در زبان سرياني، اين واژه تحت عنوان 

را اين لقـب   استممكن  . )331: 1985 3مكلين، و 104: 1905 2بروكلمان، ؛ 1847: 1970 1باربهلول،(
دو شاخ ] ذوالقرنين[تاج وي «: اند دادهمي ،داشته) دارشاخكلاهخود دو(به كسي كه دو شاخ 

شكل تاج ه در تاج وي دو چيز ب« ؛)12/588: 1389مكارم شيرازي،  و 16/24: تاآلوسي، بي(» داشت
كيانيان كه « كيخسرو بايد گفت ةدربار .)13/629: 1376ي، يطباطبا( »از طلا تعبيه كرده بودند
كـه  چنـان  ،كردند و اژدها استفاده مي براي غلبه بر دشمن گاوسري و پهلوانان ايران، از گرز

ممكـن اسـت   همچنـين   .)90: 1388لو، آيدن( »كوبدفريدون با گرز گاوسر بر فرق ضحاك مي
اي نيـز چنـين كلاهـي    بر سر پادشاهان افسـانه  ،مانند كلاهخود كه دو شاخ بر سر آن بوده

 ةالنهرين باستان، بر سر نهادن كلاهي شاخدار، نشان در باورهاي مذهبي بين« ؛ چرا كهباشد
لب است كه بدانيم در و جا )73: 1386سرخوش كرتيس، ( »است بوده] فرهّ[نوعي ارتباط ربوبي 

به شكل » كياني ةفرّ«ماجراي فرار اردشير بابكان از دربار ارَدوان اشكاني، در اساطير ايراني، 
: 1388زاده، قلـي و  41، 37: 1354 ،كارنامة اردشير بابكـان (كند قوچي به دنبال اردشير حركت مي

كنـد  كل اشـاره مـي  در احوال لشگر كيخسرو، فردوسي بارها بـه گـرز گاوش ـ  همچنين  .)314
ــار )3/327/2003 و  4/349/2786: 1386( ــرو   ةو درب ــزرگ كيخس ــگ ب ــاخي، در جن ــوق ش  ب

كـه   )218/736: همـان ( »خـُم  دم ناي سرغين و رويينه/ دمگاو ةخروش آمد و نال« :است آمده
  .باشدشاخ و كلاهخودهاي شاخدار و گرزهاي گاوسر، نماد قدرت و شوكت  ممكن است

  
  ع آفتاب، شرق و غربشعا :قرن - 3- 4- 3

ذوالقرنين به سرزمين مغرب رسيد و به سرزمين مشرق نيـز دسـت   مجيد،  قرآن براساس
شعاع و پرتو  ،»قرن«شود كه يكي از معاني از اين آيات استنباط مي .)90 و 86 :كهف(يافت 

                                                 
1. Bar Bahlule  
2. Brocklmann  
3. Maclean  
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 :1408ابوالفتـوح رازي،  ( »در نور و ظلمـت داخـل شـد   «اند كه ذوالقرنين آورده. آفتاب باشد
را ) ظلمـت (و غـرب  ) نور(هاي شرق  يعني ذوالقرنين سرزمين ؛)6/28: 1360عاملي،  و 13/26

 ابوالفتـوح رازي، (» پادشاهي كرد] غرب[ و روم] شرق[ او بر فارس«: اندنيز گفته. تسخير كرد
 و 6/28: 1360؛ عـــاملي، 4/218: 1366؛ بروجـــردي، 1/240: 1420ثمـــالي،  ة؛ ابـــوحمز13/26: 1408
نورديـد و  خوانيم كه وي شرق تا غـرب را در  يكيخسرو م ةدربار .)629/ 13: 1376ي، طباطبائ

   :جهان را از بدخواهان تهي كرد
ــي ــوم   همـ ــاد و بـ ــا از آبـ ــت هرجـ  گفـ

 هــــم از خــــاوران تــــا در بــــاختر   
ــي   ــردم تهــ ــدخواه كــ ــر ز بــ  سراســ

 بـــيم گشـــتجهـــان از بدانـــديش بـــي
  

ــه روم   ــا ب ــدرون ت ــد و ز چــين ان  ز هن
 و از خشـــك و تـــرز كـــوه و بيابـــان 

 مــرا گشــت فرمــان و گــاه و مهــي    
 فـــراوان مـــرا روز بـــر سرگذشـــت   

  )4/327/2439: 1373فردوسي، (                 
نويسـند كـه   مـي نيـز  شـود  در احوال مردمان شرق كه ذوالقرنين بر آنان مسلط مـي 

در «انــد كــه و بعضــي گفتــه )1/440: 1380مجلســي، ( »ســاختن را  ندانســته بودنــد خانــه«
 ـخانه ةاين شيو .)همان(» ها كنده بودند و در آنجا ساكن بودند يرزمين نقبز  ةسازي با خان

به موجب روايات كهن، افراسـياب در اعمـاق زمـين در    «كه كند، چراافراسياب برابري مي
او زيرزميني آهنين و بـه جـادويي سـاخته     ةخان. زيستاي به نام هن كنَ يا هنگ ميباره

  ).85: 1388زاده، قليو  56- 64/ 19: 1347 ،اه شتي(» [...]شده بود
  
  زماني به اندازة يك نسل :قرن - 4- 4- 3

آن را بيسـت و   سال است كه برخـي  سي ةقرن در فرهنگ معين واحدي از زمان به انداز
روزگـار  «است كه  ديگر ذوالقرنين آن ةبا اين حساب، وجه تسمي. اندسال هم دانسته پنج

و مدت سلطنت وي براساس ) 302: 1376خرمشاهي، ( »است ل كشيدهدو نسل طو بر او برابر
او دو قرن سلطنت « اند كهنيز آورده ).13/633: 1376ي، يطباطبا(است  روايات سي سال بوده

 »وي دو قـرن زنـدگي كـرد   «يـا   )12/588: 1389مكـارم شـيرازي،    و 8/393: تاخويي، بي(» كرد
براساس نظرات پـيش، ذوالقـرنين   ). 588/ 12: 1389، مكارم شيرازي و 15/119: 1372طبرسي، (

بايد نزديك به يك نسل از عمر خود را بدون سلطنت گذرانده و يك نسـل هـم سـلطنت    
/ مدت پادشاهي. است زندگي كرده )سال 60 تا 50( كرده باشد، كه با اين حساب او دو نسل

در  ).192: 1347يعقـوبي،   و 107: 1328ثعالبي، (اند زندگي كيخسرو را نيز شصت سال دانسته
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پادشـاهي او  «: اسـت  آمـده  »گفتار اندر پادشـاهي كيخسـرو  « فردوسي، درشاهنامه  شرح
  :سرايدفردوسي مي و )3/3: 1386، فردوسي(» شصت سال و هفت ماه و دوازده روز بود

 گونـه تـا سـاليان گشـت شسـتبر ايـن
  

ــاه را زيردســت    ــه ش ــد هم ــان ش  جه
  )4/327/2437ان، هم(                        

: 1375، معـين  و 1374، المنجـد (قرن در عربي به معناي موي بافته و گيسـو نيـز هسـت        
: 1376ي، يطباطبـا (» ذوالقـرنين را دو دسـته مـو بـود    « :انـد بـاره آورده  و در ايـن  )»قرن«ذيل
: 1424مغنيـه،   و 4/283 :تـا ؛ فراء، بي13/26: 1408ابوالفتوح رازي، ( »او را دو گيسو بود«؛ )13/629
عـاملي،   و2/1446: 1380سـورآبادي،  (» او را دو گيسو بـود بـه زر و مرواريـد بافتـه    « و) 5/156

رنِ «است كه  اي آمدهبه نقل از فريدون بدره .)6/28: 1360 نـامي   1در زبان عبري معاصر، كـ
اسـت و بـه    مشـتق شـده  » قـرن « ةاين نـام از ريش ـ  ؛»نهنداست كه بسيار بر دختران مي

در پيوسـتگي ايـن همسـاني بـا     ). 10: 1388مساح، (است » زيبا«مچنين و ه» شاخ«نايمع
رود به تركستان براي يافتن كيخسرو مي) از نامداران ايراني(د كه گيو ننويسمي كيخسرو،
اي چشـمه (، خردمندي، بلندبالايي و زيبايي )فره(يابد، و آثار شكوه و درخشش و او را مي

گـري  داشـته كـه جلـوه     ممكن است كيخسرو نيـز مـوي بافتـه   . گردنرا در وي مي) تابان
اين معنـا   در البته پيوستگي كيخسرو؛ )57و 55 1423/ 2: 1386فردوسي، . نك( است كرده مي

  .شايد دوراز ذهن باشد ،با ذوالقرنين
  
  )تورانيان ،سكاها ،يأجوج و مأجوج(اقوام مهاجم  - 5- 3

شود و سـرانجام  رو ميهقرنين با اقوام مهاجمي روبكهف، ذوال سورة 98 تا 93بر طبق آيات 
. شناسـاند مـي » يأجوج و مأجوج« آنان را با نام 94 ةخداوند در آي .سازدمي آنان را مغلوب

نطقه به نـامي  در هر م كه تجاوزگر را اقوامي دانستهمولانا ابوالكلام آزاد اين اقوام وحشي 
اخير، در اروپا آنها را  ةو در ازمن) سكاها( »سيت« آنها راجمله يونانيان  اند؛ ازخوانده شده

 در زمان هخامنشـيان . )272: 1388، ابوالكلام آزاد(اند ناميده »تاتار«و در آسيا ) مجار( »ميگر«
سـكاهومه ورك، سـكاتيگر   : شـدند ، اقوام سكايي به چهار گروه بزرگ تقسيم مي)كيانيان(

و سكاتيائي پرسـوگدم  ) سكاهاي آنسوي دريا( ،  سكاتيه پر دريا)سكاهاي تيزكلاه(خئودا 
ا دربـار   ،)1/184: 1384پيرنيـا،  () سكاهاي آن سوي سـغد ( سـكاهاي  : سـكاهومه ورك «ة امـ

                                                 
1. keren 
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شـمالي و   ةحضـور آنهـا در ناحي ـ   ةد كه منطق ـننويسمي» مقدس هوم ةنوشاب ةكنند تهيه
شـمالي،   ةاحي ـجالب است كه كيخسـرو، افراسـياب را در ن   .)همان(است  آرال بوده ةدرياچ

هـا  در اسـطوره  .)262: 1388، خـالقي مطلـق  (آورد به چنگ مـي » هوم« توسط زاهدي به نام
اي بـه او  دارد و از آن پرهيزگـاران اسـت و نوشـابه   هوم دشمنان را دور مـي  كه است آمده

 سـكاها اگـر آن  « بـه هـر روي  )6(.بخشدولي شادي مي ،آوردمنسوب است كه مستي نمي
 .)104: 1388، ابـوالكلام آزاد ( »انداشند، باري با اين دو طايفه همسايه بودهيأجوج و مأجوج نب

) 88: همان(هاي ساكنين شرقي جنگيده براساس روايت طبري كيخسرو نيز با تاتار و ترك
خـوانيم كـه   مـي  شاهنامهدر . است اقوام متجاوز شمالي شرقي و غربي به نبرد پرداختهو با 

 ةافراسياب نيز به گفت ـ. افراسياب است ،كه با كيخسرو نبرد كرد) ترك( حاكم اقوام توراني
تركان چگل، خلَخ،  ، نظيراز اقوام متجاوز شمالي) 320و 314/ 191و  4/190: 1386(فردوسي 

  .جستغزُي و قوم تتاري بهره مي
  
  فساد يأجوج و مأجوج - 1- 5- 3

وج و مـأجوج در ايـن   گفتنـد اي ذوالقـرنين يـأج   «خوانيم كه كهف مي سورةاز  9 ةدر آي
فسـاد ايشـان   «: اندفساد آنها نوشته ةمحققان دربار. »كنندسرزمين فتنه و فساد به پا مي

 و 3/182: 1415؛ بغـوي،  13/32: 1408ابوالفتـوح رازي،  ( »خـوار بودنـد  آن بود كه در زمين مردم
يا درنـده و  اند كه به هيچ حيوان آنان از نظر جسمي به حدي بوده .)1/441: 1380مجلسـي،  

آنها . )13/631: 1376ي، يطباطبا( خوردند پاره كرده مي مگر آن را پاره ،گذشتند يا انساني نمي
در وقت ربيع از زمين خود بيامدندي هر سبز كه يافتندي بخوردنـدي و هرچـه خشـك    «

در داسـتان   .)32/ 13: 1408 ابوالفتـوح رازي، (» و بـا زمـين خـود بردنـدي     يندتبودي برداش
   :است شرحي از احوال اقوام مهاجم آمده نيز چنين رگ كيخسروجنگ بز

 ســـپهدار تركـــان از آن ســـوي چـــاج
ــزاران  ــكر هــ ــاره ز لشــ ــزار دوبــ  هــ

ــود   بــه مــرز كورســتان زمــين هرچــه ب
 بخوردنـــد يكســـر همـــه بـــارو بـــرگ

  

 نشســـته بـــه آرام بـــر تخـــت عـــاج     
 ســـــپه بـــــود بـــــا آلـــــت كـــــارزار
ــت و درود   ــت وز كشــ ــرگ درخــ  ز بــ

ــرد   ــه آرزو كــ ــاني همــ ــرگ جهــ  مــ
  )205/ 4/183: 1386فردوسي، (                       

  

پس از پيروزي ايرانيان بر خاقان چين، كيخسرو غنايم جنگي «اند كه همچنين آورده
رفـت و  ] شاهراه ميان چين و تركستان[را بخشيد، فريبرز نزد رستم آمد و رستم به سغد 
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از زيبارويـان خـورش   خوار بودند و دمبه شكار پرداخت به شهر بيداد رسيد كه مردم آن آ
  ).210: 1386ميرعابديني و صديقيان، ( »يس آنان كافور بودساختند و رئمي

  
  سدسازي - 2- 5- 3

ابر اقـوام مهـاجم سـدي را بنـا     آيد كه ذوالقرنين در بركهف برميسورة  97 تا 93از آيات 
 »نيه است و آذربايجاناين سد ميان ارمي: عباس گفت ابن«موقعيت سد  ةدربار .است كرده

اين سد در محلي بين درياي خزر و درياي سياه واقع شده و . )13/31: 1408ابوالفتوح رازي، (
هاي قفقاز مانند ديوار طبيعي راه بين جنوب و شـمال را قطـع    ي است كه سلسله كوهيجا
ان روشـني بي ـ  سدسـازي كيخسـرو، سـخني بـه     ةدربـار  .)280: 1388، ابوالكلام آزاد(كند مي

اي به ساختن سدي ولي عجيب اين است كه در روايات اساطيري ما نيز اشاره. است نشده
و «: گويـد  الارض سـني ملـوك  اصفهاني در  ةحمز و است هاي باستاني شدهدر همين دوره

آيـا   ؛)108 :همـان (» ابنه اسـفنديار فـي وجـه التـُرك حائطـاً      في زمان ملك كشتاسب بني
كـه  ره شده، به كيخسرو نسبت داد، چرااساطيري به آن اشا ةورتوان سدي را كه در د نمي

هـم اخـتلاط پيـدا كـرده و حتـي       استاد پاريزي، در طول تاريخ اسامي بـا  ةبراساس گفت
مـورد  مـثلاً در . اسـت  آوران تاريخ بـا هـم اخـتلاط يافتـه    سرگذشت كودكي بسياري از نام

: همـان ( »...كـوروش  قباد، نامش كـي النصر مردي بود از اولاد كي بخت... «النصر گويند  بخت
النصر سـپهبد لهراسـب    بخت« كهاست  هاي تاريخي دوران اسلامي آمده در كتاب نيز ؛)24

پسـر   گيـو،  پسر به قول حمزه، و پسرعم لهراسب بود بختنصر، به روايت دينوري، [...]بود 
شـواهد   ةپاي ـروي بـر   بـه هـر  ). 46: 1364 ،مينوي خـرد ؛ 173: 1336 ،كريستنسن( »بود گودرز

در نزديكـي  [كيخسرو افراسياب را كه بـه غـاري   «سرانجام  ،)4/312/2220: 1386، فردوسي(
افراسـياب پـيش   . آورد به چنگ مي ،پناه برده بود] گرجستان، موقعيت سد: تفليس بردعه

نيـز رودي از   .)262: 1388، خـالقي مطلـق  ( »رودمـي ) اكباتان(دز  از گريختن به غار، به كنگ
 ـقفقاز سرچشمه مي هاي كوه ؛ ايـن رود در حـدود آذربايگـان بـر     »كـُر «نـام رود  ه گيرد ب
  گـذرد و بـه رود ارس   ها و ميـان تفلـيس مـي    فرسنگي شهر بردعه قرار دارد كه از كوه سه
) هنـگ (نكته آنجاست كه جايگاه پنهـاني افراسـياب    .)281: 1388، ابوالكلام آزاد( پيوندندمي

ز هر شـهر  « :شمال غربي ايران باشد ةترديد بايد در محدوداست كه بي نزديك رودي بوده
از  .)2226/ 4/313: 1386، فردوسـي (» كـه خـواني ورا هنـگ افراسـياب    / دور و به نزديك آب



٨٢  

 

  

  
 

 دكتر مصطفي گرجي و حسين محمدي مبارز
  

  1393،   بهار 27  شمارة

براساس . است تاز يأجوج و مأجوج در امان نبوده، آذربايجان بودهو مناطقي هم كه از تاخت
بـه او  «زيـرا   ،رو به آذربايگان لشـكر كشـيد  كيخس ،)59- 61  /3/7: همان(فردوسي  ةشاهنام

] لشكر به همـراه كيخسـرو  [است،  به آذربايگان رفته] افراسياب[خبر دادند كه ] كيخسرو[
كيخسرو پس از شكست افراسياب در  و احتمال دارد) 101: 1328ثعالبي، (» ...به آنجا رفتند
هـاي بعـدي اقـوام متجـاوز     هاي قفقاز، براي مقابله با هجـوم  و كوه) تفليس(همان بردعه 

بايد شهرهاي شـمال غربـي ايـران نيـز ماننـد       ،اما علاوه بر آذربايجان. سدي ساخته باشد
كيخسرو براي مقابله با اقـوام   شاهنامهبراساس . اردبيل، روي آسايش به خود نديده باشند

 ).579- 580 /2/461: 1386فردوسـي،  (اسـت   مهاجم و اهريمني به اردبيل هـم لشـكر كشـيده   
/ جهان پر شد از خوبي و ايمنـي  :ايستد تا اينكهابر هجوم آنها ميسرانجام كيخسرو، در بر

  .)3/5/21: همان( زِ بد بسته شد دست آهرمني
  
  )تقدس، پيشگويي(پيامبري  - 6- 3

 ،)مـا بـه ذوالقـرنين گفتـيم    ... قلُنا يا ذاالقرنين... ( كهفسورة  86 ةبرخي از مفسران از آي
بـي باشـد   لالهام ق »قلنا«منظور از  ممكن استاو را استفاده كنند، ولي خواهند نبوت مي

خلاف كردند در « :نويسدابوالفتوح رازي مي. است د داشتهپيامبران نيز وجوكه درمورد غير
. نيـز نـك  ؛ 13/26: 1408ابوالفتـوح رازي،  (» پيغامبر بود: بعضي گفتند. كه او پيغامبر بود يا نهآن

 »است پارسيان گويند پيغمبري مرسل بوده«كيخسرو  ةاما دربار ،)13/626: 1376ي، يطباطبا
 »يافتن او بر افراسياب، قـوت پيغمبـري او بـود    ظفر«و ) 177: 1386، و صديقيان ميرعابديني(
كيخسـرو در جـام   «اند كـه  نوشتهكيخسرو نيز در رابطه با پيشگويي  .)47: 1363بلخي،  ابن(

كرد و بيژن را در چاه آب ديـد  بيني ميديد يا پيشمي نگريست و حوادث رانما ميگيتي
ــتاري  ــال پرس ــري در ح ــان( »و دخت ــ .)203 :هم ــي و   ةهم ــان از بزرگ ــوارد نش ــن م    اي

  .سرشتي ذوالقرنين و كيخسرو دارد و پيامبري آنها دور از ذهن استپاك
  
  )دوستي با فرشته(واري فرشته - 7- 3

اطهـار   ةدر احـاديثي از ائم ـ  .اسـت  جنس بشر بوده ازذوالقرنين ند كه ا بيشتر روايات برآن
ل يوشع و ذوالقرنين است كه ايشان پيغمبر نبودند و دو عالم ثَما م لِثَم«منقول است كه 

انــد كــه آورده همچنــين .)1/454: 1380مجلســي، (» شــنيدندبودنــد و ســخن ملــك را مــي
قيـري نـام    ده بود، با زني كهنام كه بر زمين فرود آم اي عيرياز پيوند فرشته«ذوالقرنين 
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داننـد  اما برخي ايـن داسـتان را از حماقـت عـوام مـي      ،)3: 1388مساح، (» داشت، زاده شد
و اشعار هومر نيز بيشتر يلان فرزند يكـي   مهابهاراتاهندي  ةدر حماس .)597: 1985ثعالبي، (

اليـاده،  (دارد ) واريتهفرش ـ(بغانـه   ةحداقل يكي از والدين اين پهلوانان چهـر و  انداز ايزدان
در كنـار   ،شـوند ناميـده مـي   1ويـلا  در اشعار حماسي يوگسلاويايي، پريان كـه ). 57: 1384

 .)56: همـان (سـازند  شوند و از پيش آنها را از خطرهاي بـزرگ آگـاه مـي   آدميان ظاهر مي
  فـرود رفائيـل بـود،   / ذوالقرنين را دوستي بود از ملائكـه كـه نـام او رقائيـل    « اند كه گفته
: 1380مجلسـي،  ( »گفتنـد گفـت و راز بـه يكـديگر مـي     سوي او و با او سخن ميه آمد بمي

اسـت   رازگـويي داشـته  ) فرشـته (براساس گفتار فردوسي كيخسرو نيز با سـروش   ).1/444
)1386 :4/336 - 337/2584(.  
 
  حيات ةچشم - 8- 3

ن را در عرفـان  ردپـاي آ  چراكـه  ،شايد دوراز ذهن نباشـد  زندگاني ةچشم انگاري حقيقت
در بـاب بيسـت و يكـم مكاشـفات     . يابيماسلامي، كتاب مقدس، احاديث و زيارات نيز مي

   :است حيات اشاره شده ةنيز به چشميوحنا 
ايمانـان و سـاحران و   ناكـان و بـي  اما خـوف ... آب حيات خواهم داد ةو من تشنه را مفت از چشم

 ...باشـد سـوزد، مـي  آتش و كبريت مـي  ه كه بارياچآنها در د ةپرستان و تمامي دروغگويان بهر بت
  .)529- 530: 1388كتاب مقدس، (

خدا بود، اسـباب بـراي او طـي     ةشايست ةذوالقرنين بند«در احاديث منقول است كه 
زنـدگاني را و   ةشد و حق تعالي او را متمكن گردانيـد و از بـراي او وصـف كردنـد چشـم     

بت آب بنوشد، نميرد تا صداي صور را بشـنود  آن چشمه يك شر گفتند به او كه هر كه از
: 1380مجلسـي،  ( »...و ذوالقرنين در طلب آن چشمه بيرون آمـد تـا بـه موضـع آن رسـيد     

كيخسرو نيز بـه   ،)337/2584- 336: 1386؛ 4/327/2437: 1373( شاهنامهبنابر روايت  .)1/453
چشـمه   گـذرد، برخاسـته و در آب روشـن   رسد، چـون پاسـي از شـب مـي    اي ميچشمه

، نظـامي (است  حيات اسكندر اشاره شده ةبه چشم نظامي نيز ةشرفنامدر . كندشستشو مي
ذوالقرنين به اسكندر غيـرممكن   ةدادن چشم  ل منطقي نسبتئكه با دلا )476- 492 :1381
ها نفر  همچنين امكان دارد ده ؛متعلق به عهد عتيق است) كيخسرو(زيرا ذوالقرنين  ،است

                                                 
1. vila 
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. تـوان آنهـا را ذوالقـرنين دانسـت    اما باز هم نمـي  ،ي آن چشمه بوده باشندديگر نيز در پ
پيش از مـيلاد، يعنـي    246ترين پادشاه چين كه در  بزرگ، گونه كه شي هوانگ تي همان

در پايان عمر خويش نهُ كـاخ و نـُه ديـوار دفـاعي      ،صد سال پس از اسكندر روي كار آمد
ي جوالي از دنيا رفت كـه در سـفر و در جسـت   براي جلوگيري از مرگ ساخته بود و در ح

  .)97: 1383هال، ( معجوني براي زندگي جاودان بود
  
  گيرينتيجه - 4

شخصـيت مـبهم ذوالقـرنين و شخصـيت      بهاتش ي ازهاي نشانه كوشش شدجستار در اين 
به ) اسطوره(كيخسرو كياني  ممكن استكه  شودروشن و  ارائه گرددكيخسرو اي  اسطوره

تـوان در تطبيـق دو    براساس منابع و مسـتندات گذشـته، مـي   . دل شده باشدذوالقرنين ب
مـيلاد،   هـا پـيش از  قرن) كيخسرو/ذوالقرنين( چنين نتيجه گرفت كه پادشاهي شخصيت

وي يكتاپرسـت،  . اسـت  زيسـته مـي ) كيانيان، قرن ششـم ق م /هخامنشيان(در عهد عتيق 
امـور   ةو مهربان با زيردستان بوده و در ادار دادگستر، آبادگر ،)فرهّ ايزدي(داراي انوار الهي 

 ،سـكاها  ،يأجوج و مأجوج(پادشاه بر اقوام مهاجم . است گرفتهعاقلانه و مدبرانه تصميم مي
هـاي بعـدي   سپس سدي را در برابـر هجـوم   و شودكه بيدادگر بودند، پيروز مي) تورانيان

نـژاد و  صـورت، پـاك  يرت، خوشساو انساني خوش. سازدهاي قفقاز مي كوه آنان در سلسله
ها قدرت و فرّ او بوده و در جنگ ةشاخ داشته كه نشانالطرفين بوده و كلاهخودي دو كريم

پادشاه سرانجام بـه شـرق و غـرب    . است كردهاز بوق شاخي و گرزهاي گاوسر استفاده مي
چنين هم. كندزندگي و سلطنت مي) شصت سال(دو نسل  ةاو به انداز. يابدعالم دست مي

پس از دويسـت سـال در پـي يـافتن حقـايق      ) اسكندر(در تاريخ آمده كه شاهي ستمگر 
هـاي  كنـد و پـس از ويرانگـري   آيد و تخت سلطنت او را تصاحب مـي زندگي پادشاه برمي

نسـبت پيـامبري   ) كيخسرو/ذوالقرنين(به او . سوزاندبسيار، كتب مقدس ايرانيان را نيز مي
مر پادشاه در پايان ع. است ي مقدس بوده كه با فرشته ارتباط داشتهاما او انسان ،انددادهمي

   .كندحركت مياي اي افسانهخود به سوي چشمه
  
  



  ...ايبررسي تطبيقي دو شخصيت اسطوره

 

٨٥  
  

 

  

 1393،   بهار  27  شمارة

  نوشتپي
 شاهنامه ةها بر پايارتباط اسطوره و حماسه«، مقالة 1388آيدنلو،  .كنحماسه،  - اسطوره ةدربار - 1

  .23- 61، صص »و منابع ايراني
 :1388زاده، قلـي و  70 ، 69 ،60، 51، 31، 30، 17 :1386رخوش كرتيس، س .نككيخسرو دربارة  - 2

335.  
خـوريم كـه   برمـي ) كيخسـرو و زال (ايراني  ةفردوسي، تنها به دو اسطور ةشاهنامدر  - 3

  ).35: 1388آيدنلو،  .نكبراي توضيح بيشتر (هاي اساطير را در آنان يافت توان شاخصهمي
 . 256- 270: 1388 خالقي مطلق، .نك، خسرو و كوروشتفصيلي ميان كي ةبراي مقايس - 4

هـاي انديشـه، فرهنـگ و هنـر     ويژگي ؛گرايييونان :)Helenism(هلنيسم / هلنيستي - 5
وابسـتگي بـه    ؛تمدن و فرهنگ يونـاني كـه در خـارج از كشـور يونـان رواج دارد      ؛يوناني

  ).285 :1384زاده، حاجي(فرهنگ و هنر و انديشه يونان باستان 
  .454 - 457 :1388 زاده،قلي .كنبراي توضيح بيشتر در مورد هوم  - 6

 
  منابع
  .كريم قرآن

  .دار احياء التراث العربي: بيروت ،المعاني في تفسير القرآن روح ،)تابي( آلوسي، ابوالفضل محمد
امين محمد ةپژوهشي، مقدم هفت گفتار در شاهنامه: از اسطوره تا حماسه، )1388( آيدنلو، سجاد

 . سخن: احي، تهرانري

  .دنياي كتاب: تهران به اهتمام گاي ليسترانج و آلن نيكلسون، ،فارسنامه، )1363( ابن بلخي
به كوشش عبدالرزاق محمدحسـين   ،رآن الكريمتفسير الق، )1420( بن دينار ثمالي، ثابت ةابوحمز

  .دار المفيد: بيروت ،هادي معرفتحرزالدين و محمد
  ، تحقيـق الجنـان فـي تفسـير القـرآن     الجنان و روحروض، )1408( بن علي ابوالفتوح رازي، حسين
  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد مهدي ناصح،محمد ي ومحمدجعفر ياحق

  . علم :تهران ،محمدابراهيم باستاني پاريزي ةترجم ،)ذوالقرنين(كوروش كبير ، )1388(ابوالكلام آزاد 
  .طهوري: تهران ،بهمن سركاراتيترجمة  ،اسطورة بازگشت جاودانه ،)1384(الياده، ميرچا 

 .صدرا: تهران ،فسير جامعت، )1366( ابراهيم بروجردي، سيدمحمد

  .المعرفهدار: ، بيروتتفسير بغوي ،)1415( بن منصور فراء بغوي شافعي، حسين
تقي ح محمـد تاريخ طبري، تصحي ةتكمله و ترجم ،تاريخ بلعمي ،)1341( بن محمدبلعمي، محمد

  . كل نگارش وزارت فرهنگ ةادار: پروين گنابادي، تهرانبهار، به كوشش محمد



٨٦  

 

  

  
 

 دكتر مصطفي گرجي و حسين محمدي مبارز
  

  1393،   بهار 27  شمارة

به كوشش كتايون مزداپـور،   ،)دويم ةنخست وپار ةپار( ر اساطيرپژوهشي د ،)1375( بهار، مهرداد
  .آگاه: تهران

  .ابتكار نو: تهران ،راز ماندگاري كوروش ،)1389( بهشتي، مرتضي
عبـدالرحمان   تحقيـق محمـد   ،اسـرار التأويـل   انوارالتنزيل و ،)1418( مرعبداله بن ع بيضاوي،

          .داراحيا التراث العربي :بيروت المرعشلي،

 .اسلامي ارشادفرهنگ وزارت : ، تهرانتاريخ مفصل ايران قديم ايران باستان ،)1384( پيرنيا، حسن

رح احوال تاريخ سـلاطين ايـران،   در ش ة ثعالبيشاهنام ،)1328( بن محمد ثعالبي مرغني، حسين
  . مجلس ةچاپخان: محمود هدايت، تهران ةترجم

  . به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره ،ثمار القلوب، )1985( ثعالبي، ابومنصور
، )1382(سيد شحاته ، علي محمد و محمد؛ الجباوي ابراهيم، ابوالفضل ؛جاد المولي، محمد احمد

 .پژواك انديشه: طفي زماني، قممص ةترجم ،هاي قرآنقصه

  .درانجامه: ، تهران2 لدج ،هافرهنگ تفسيري ايسم ،)1384( زاده، محمدحاجي
، شـاهنامه مجموعـه مقالـه دربـارة فردوسـي و     : هاي ديرينـه سخن، )1388( خالقي مطلق، جلال

 .افكار: جلال خالقي مطلق به كوشش علي دهباشي، تهران

جـامي و  : تهران ،نامهم همراه با توضيحات و واژهقرآن كري ةترجم ،)1376( الدين خرمشاهي، بهاء
  .نيلوفر

  .نابي: جا، بيالبيان في تفسير القرآن ،)تابي(خويي، سيد ابوالقاسم 
  .داراحياء التراث العربي :بيروت ،مفاتيح الغيب، )1420(  محمدبن عمرفخرالدين ابوعبداالله رازي،

  . مجمع البحوث الاسلاميه: مشهد ،ص الانبياء راونديقص ،)1409( الدين راوندي، قطب
  .يدارالكتاب العرب :بيروت ،الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، )1407( محمود زمخشري،

  . مركز: عباس مخبر، تهران ترجمة ،هاي ايرانياسطوره ،)1386( سرخوش كرتيس، وستا
: سيرجاني، تهران ياكبر سعيد عليبه كوشش  تفسير سورآبادي ،)1380( سورآبادي، ابوبكر عتيق

 .فرهنگ نشر نو

الـدين ارمـوي    بـه كوشـش ميـرجلال    ،تفسير شـريف لاهيجـي   ،)1373( شريف لاهيجي، محمد
  .داد: تهران ،)محدث(

  .ميترا: تهران ،بيان، )1387( شميسا، سيروس
 مترجم سـيد محمـدباقر موسـوي    ،تفسير الميزان، )1376( حسينطباطبايي، علامه سيد محمد

  . بنياد علمي و فكري علاّمه طباطبايي :قم ،جلدي 23 ةاز دور 13 لدج ،همداني
  . ناصر خسرو: تهران ،البيان في تفسير القرآن مجمع، )1372( بن حسن طبرسي، فضل



  ...ايبررسي تطبيقي دو شخصيت اسطوره

 

٨٧  
  

 

  

 1393،   بهار  27  شمارة

دار الكتـب  : ، بيروتتاريخ الامم و الملوك: يخ الطبريتار) 1408( بن جريرجعفر محمد طبري، ابي
  .العلميه

  .اسلام: تهران ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،)1378( الحسين طيب، سيد عبد
 .صدوق: اكبر غفاري، تهران به كوشش علي ،تفسير عاملي، )1360( عاملي، ابراهيم

دار : مصـر  ،به كوشش احمد يوسـف نجـاتي و ديگـران    ،معاني القرآن، )تابي(فراء، ابوزكريا يحيي 
  .المصريه للتأليف و الترجمه

  .روزبهان: ، دفتر يكم، به كوشش جلال خالقي مطلق، تهرانشاهنامه، )1368(لقاسم فردوسي، ابوا
، دفترهـاي دوم، سـوم و چهـارم، كاليفرنيـا و     شاهنامه، )1373، 1371، 1369(ـ ــــــѧ ـــــــــــــــــ

  .بنياد ميراث ايران با همكاري بيبليوتكاپرسيكا: نيويورك
: به كوشش جلال خالقي مطلـق، تهـران    ،4و  3، 2دفترهاي  ،نامهشاه ،)1386(ـ ـــــــــــــــــــــــ

  ).اسلامي - هاي ايراني مركز پژوهش(المعارف بزرگ اسلامي  مركز دائره
  .دانشگاه تهران: ، تهرانوشي، بهرام فرهآوانويسي و ترجمه ،)1354( كارنامة اردشير بابكان

 ،»اي مه براسـاس روش نقداسـطوره  شـاهنا  تحليل داسـتان كيخسـرو در  «، )1389( فرزاد قائمي،
 .77- 100 صص، 27ة شمار دوم، سالبهار ،ادبي هايژوهشپ ةفصلنام

  .خسرو ناصر :تهران، الجامع الأحكام القرآن ،)1364( قرطبي، ابوعبداالله
  .كتاب پارسه: تهران ،ة متون پهلويفرهنگ اساطيري ايراني بر پاي، )1388(زاده، خسرو قلي

 ةترجم ـ ،عهـد جديـد   ،ليم گلـن  خان همداني و فاضل ةترجم ،هد عتيقع ،)1388( كتاب مقدس
  .اساطير: تهران، هنري مرتن

  .علمي و فرهنگي: اله صفا، تهران ذبيح ةترجم ،كيانيان ،)1336( كريستنسن، آرتور
مؤسسـة  : بيـروت  ،بيـان السـعاده فـي مقامـات العبـاده      تفسير، )1408( گنابادي، سلطان محمد
   .الأعلمي للمطبوعات

مجموعه مقالات همايش كوروش  ،»والقرنين در منابع يهوديذ«، )1390( االلهمجتبايي، فتح
شمارة  ،هاي ايران باستانمجموعه پژوهش به كوشش عسكر بهرامي، ،ذوالقرنين هخامنشي و

  . 21-56 صص، المعارف بزرگ اسلامي همركز داير :تهران ،11
 ، تحقيق سيدعلي اماميان،1، ج )حيات القلوب(مبران تاريخ پيا، )1380(مجلسي، علامه محمدباقر، 

  .سرور: قم
  ،»شناسـي تـاريخي   ذوالقرنين از ديدگاه زبان ةها و بررسي واژذوالقرنين« ،)1388( مساح، رضوان

  .2- 12صص  ،)119پياپي  شمارة( 5مارة ، سال بيستم، شپژوهش ةآين
  .كلالة خاور: هران، تصحيح محمدتقي بهار، ت)1318( التواريخ و القصصمجمل



٨٨  

 

  

  
 

 دكتر مصطفي گرجي و حسين محمدي مبارز
  

  1393،   بهار 27  شمارة

  .ايران: ترجمة محمد بندرريگي، تهران ،المنجند، )1374(معلوف، لوييس 
  .اميركبير: تهران فرهنگ فارسي، ،)1375( معين، محمد
  .دارالكتب الاسلاميه: تهران ،تفسير الكاشف ،)1424( جوادمغنيه، محمد

: تهـران  ،)12ج (نويسـندگان  با همكاري جمعـي از   ،تفسير نمونه ،)1389( مكارم شيرازي، ناصر
  .دارالكتب الاسلاميه

  .اميركبير :تهران ،و عدة الابرار كشف الاسرار، )1371( رشيدالدين احمد بن ابي سعد ميبدي،
 حماسـي ايـران   - فرهنگ اساطيري، )1386( دختصديقيان، مهين و ميرعابديني، سيد ابوطالب

پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   : تهران ،)كيانيان: جلد دوم( به روايت منابع بعد از اسلام
  .فرهنگي

  .توس: احمدتفضلي، تهران ةترجم، )1364( مينوي خرد
، به تصـحيح وحيـد دسـتگردي، ويراسـتار     نامهشرف ،)1381( بن يوسفگنجوي، الياس نظامي

 .    برگ نگار: بزرگي، تهرانغلامحسين ده

  .ققنوس: ، تهران2 لدواه، جخمهدي حقيقت ،چين باستان ،)1383( هال، النورج
  .طهوري: ابراهيم پور داوود، تهران ش، گزار)1347(ها يشت

بنگاه ترجمـه  : ابراهيم آيتي، تهرانمحمد ةترجم ،تاريخ يعقوبي ،)1347( بن اسحاقيعقوبي، احمد
  .و نشر كتاب

Bar Bahlule, Hassano (1970), lexicon syriacum, Amesterdam. 
Brockelm ann,carl (1905), syrische Grammatik, berlian. 
Maclean (1985), A dictionary of the Dialects of ver nacular syriac, Cambridge.  
Dov Ben Abba (1978), Hebrew/ English, English/ Hebrew, new York . 
Caraman, petru (1933-34), Genezabaladei istorice , Anuaral Arhivei de 

folklor (bacharest) I- II. 


